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وهش تا شهادت از تدريس و  پژ
 زندگی حاج سعيد سراسر جهاد بود

  عليرضا محمدي
شهيد دكتر سعيد شمقدري از دانشمندان نخبه پدافند 
هوايي بود كه بامداد روز ســوم فروردين ماه و در خلال 
جنگ تحميلي رمضان ازســوی دشــمن امريكايي-
صهيونيستي ترور شد و به همراه دو فرزندش محمد و 
ريحانه به شهادت رســيد. دكتر شمقدري را بايد يكي 
از اساتيد متعهد و تراز انقلاب بدانيم كه سابقه حضور 
در جبهه‌هاي دفاع‌مقدس را داشت و سپس سال‌ها در 
جبهه علم و دانش جهاد كرد و در دانشگاه نيز به تعليم 
و تربيت جوانان كشورمان پرداخت. محمد، تنها پسر 
شهيد شمقدري يك جوان بسيجي و ولايتمدار بود كه 
باوجود سن كمش، فعاليت‌هاي قرآني شاياني داشت و 
شوق شهادت در زندگي اين نوجوان 18ساله نمايان بود. 
او در كنار خواهر 11ساله‌اش ريحانه و پدري كه براي خيلي 
از دانشجويانش پدري كرده بود، به شهادت رسيدند تا 
سندي بر جنايات دشمن امريكايي- صهيونيستي باشند. 
در گفت‌و‌گو با فاطمه حسن‌زاده، همسر شهيد شمقدري 
و مادر محمد و ريحانه، مروري بــه زندگي خانواده‌اي 
داشتيم كه ولايتمداري، وجه مشترك آنها بود. در اين 
بخش از گفت‌و‌گو به زندگي جهادي شــهيد شمقدري 
پرداختيم و صحبت در خصوص فرزندان شهيد خانواده 
به شماره بعدي صفحه ايثار و مقاومت موكول مي‌شود. 

زماني كه شهيد شــمقدري به خواستگاري‌تان 
آمدند، شناختي روي شــخصيت شهيد يا خود 

ايشان داشتيد؟
ازدواج ما كاملًا ســنتي بود و خودم قبل از ازدواج، شناخت 
خاصي روي شهيد نداشتم. آقاي شمقدري متولد سال 49 
بود و ســال 74 كه قضيه خواستگاري پيش آمد، تقريباً 25 
سال داشت و دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي 
در دانشــگاه امير كبير بود. تازه كارش را در پژوهشكده‌اي 
شروع كرده بود كه تا پايان عمر همانجا مشغول بود. يادم است 
سال ۱۳۷۴ كه اولين حقوقش  را گرفت، با آن براي من حلقه 
نامزدي خريد. دو سال نامزد بوديم و سال 76 ازدواج كرديم. 
گويا ايشان از يك خانواده شناخته شده انقلابي 

بودند و پدرشان هم از شهداي انقلاب هستند؟
خانواده‌ شمقدري علاوه برآنكه يك خانواده مذهبي بودند، 
فعاليت‌هاي انقلابي هم داشتند. درباره فعاليت‌هاي سياسي 
خانواده‌شان اطلاعات دقيقي ندارم و نمي‌خواهم چيزي را كه 
مطمئن نيستم، به‌عنوان واقعيت ثبت كنم. اما پدرشان سال 
63 ازسوی منافقين ترور شد. شهيد حاج رضا شمقدري و 
برادرشان حاج آقا علي شمقدري كه يك فرد انقلابي شناخته 
شده‌اي بود، از معتمدان حضرت آقاي شهيدمان بودند. حتي 
امام شــهيد براي فوت حاج علي پيامي صادر كرده بودند. 
همسرم در چنين خانواده‌اي رشــد كرده بود و خودش هم 
در دوران نوجواني يك دوره ســه ماهه به عنوان بسيجي به 

جبهه‌هاي دفاع مقدس رفته بود. 
بعد از ازدواج، شهيد شــمقدري را چطور آدمي 

شناختيد؟ 
ايشان از همان ابتدا انسان باتقوايي بود و دينداري‌شان از روي 
شناخت و مطالعه بود؛ نه اينكه صرفاً از پدر و مادر به ايشان 
رسيده باشــد. به حديث، نهج‌البلاغه و قرآن علاقه داشت و 
قرآن را با معنا مي‌خواند. به‌خصوص از وقتي پسرمان محمد 
بزرگ‌تر شد و فعاليت‌هاي قرآني را آغاز كرد، شهيد شمقدري 
با محمد در اين مسئله كار مي‌كرد. در طول زندگي با شهيد، 
مي‌ديدم كه بسياري از آيات قرآن را به خاطر داشت. نه اينكه 
حافظ قرآن باشد، بلكه خيلي از آيات را با توجه به معنا و تفسير 
مي‌دانست. در واقع حفظ‌ كردن قرآن براي او به اين معنا نبود 
كه صرفاً آيات را از بر كند. با حفظ قرآن به‌تنهايي موافق نبود. 
مثلاً اگر براي پسرمان دوره‌اي مي‌گذاشت كه محورش حفظ 
قرآن بود، به محمد مي‌گفت اول بايــد خواندن قرآن را ياد 
بگيري و با زبان عربي آشنا شوي؛ بعد با فهم معنا، آيات در 
ذهنت مي‌ماند. گاهي اتفاقي مي‌افتاد و ايشان مي‌خواست به 
من يا شخص ديگري تذكر بدهد. آيه‌اي را به ياد مي‌آورد، اما 

اگر عبارت دقيقش يادشان نبود، مي‌گفت:»در قرآن چنين 
معنايي آمده؛ آيه‌اش چه بود؟« بعد با هم درباره متن عربي آن 
صحبت مي‌كرديم. وقتي من قرآن مي‌خواندم، گاهي مي‌گفت 
اينجا را اشتباه خواندي يا حركت كلمه بايد طور ديگري باشد. 
برايم جالب بود كه چقدر دقيق و مسلط بود. ايشان به نماز اول 
وقت و البته نماز جماعت هم بسيار مقيد بود. در تمام سال‌هاي 
زندگي مشترك‌مان، به‌ندرت پيش آمد كه نمازشان اول وقت 
نباشد و هميشه نمازهاي شان را در مسجد مي‌خواند. حتي 
نمازهاي صبح را به مسجد مي‌رفت. نماز جماعت را در هيچ 
شرايطي ترك نمي‌كرد. اگر در معدود دفعاتي امكان مسجد 
رفتن نبود، در خانه و كنار ما نماز مي‌خواند. شنيده‌ام گاهي 
جلساتي را هم براي نماز متوقف مي‌كردند. شهيد شمقدري 
يك انســان مؤمن و متعهدي بود و در رعايت حق‌الناس و 

امانتداري هم بسيار حساس بود. 
بعد از پايان تحصيلات‌شان، زندگي مشترك‌تان را 

در مشهد آغاز كرديد؟
بعد از اينكه تحصيلات من تمام شد و ايشان هم كارشناسي 
ارشدشان را گرفت، زندگي مشترك‌مان را در مشهد شروع 
كرديم. ايشــان آن زمان ســرباز بود. فرصتي پيش آمد كه 
خدمت سربازي‌شان را در مشهد و در دانشگاه بگذراند؛ اما 
چون در پژوهشكده تازه مشــغول به كار شده بود، از ايشان 
خواست خدمت‌شان را در تهران و همان‌جا انجام دهد. ما هم 
قرار بود فقط دوران سربازي ايشان را در تهران بگذرانيم. اما 
خب بعد مسائل ديگر پيش آمد. گذشت و گذشت و ما سال‌ها 

در تهران مانديم. 
ماحصل زندگي مشترك‌تان با شهيد شمقدري 

چند فرزند بود؟
خدا به ما ســه فرزند داد. دخترم زهرا، متولد سال 1377؛ 
محمد، متولد ســال ۱۳۸۶ و ريحانه، متولد ســال ۱۳۹۴. 
ريحانه از نوزادي‌اش دچار مشــكلات جسمي شده بود و تا 
پايان عمر كوتاه زميني‌اش با عوارض اين مشكل سر كرد. از 
بين بچه‌ها، آقا محمد و ريحانه خانم همراه پدرشان در ساعت 
5بامداد سوم فروردين ماه امسال به شهادت رسيدند. زهرا و 

من بازمانده خانواده 5نفره مان هستيم. 
چطور شــد كه در اين جمع خانوادگي، شــما و 
دختران‌تان زهرا خانم مانديد و دكتر شمقدري و 

دو فرزند ديگرتان به شهادت رسيدند؟
دخترم زهرا ازدواج كرده است و من صاحب نوه هستم. اتفاقاً 
آن شب زهرا در خانه ما بود. دخترم از زمان جنگ 12روزه 
خيلي مقيد بود كه كنار ما باشد و در ماه اسفند هم معمولاً 
با ما بود. اما آن شــب به‌خاطر اينكه محمد قرار بود از فردا 
كلاس‌هاي مجازي‌اش را شــروع كند و براي كنكور آماده 
مي‌شد، از زهرا خواستم به خانه خودش برود تا محمد بتواند با 
آرامش درس بخواند. آن شب بعد از اينكه از تجمع برگشتيم، 
دخترم وســايلش را جمع كرد و حدود ساعت 1:30بامداد 
از خانه ما رفت. چند ســاعت بعد هم خانه مان مورد اصابت 
موشــک دشــمن قرار گرفت و غير از من، آقاي شمقدري، 
محمد و ريحانه شهيد شدند. واقعاً صحبت‌كردن درباره‌اش 
سخت است. من ترجيح مي‌دهم تمركز در اين گفت‌و‌گو به 
جاي شرح حادثه، بيشتر بر شخصيت همسرم و محمد باشد. 
موقع ازدواج، همســرتان دانشــجو بود. بعدها 
ايشــان هم از لحاظ علمي و هم شغلي ارتقا پيدا 
كردند، آيا پيشرفت علمي و شغلي‌شان تغييري در 

روحيه‌شان ايجاد كرده بود؟
همســرم انســاني فوق‌العاده متواضع بود. با اينكه 30سال 
كنارشــان زندگي كــردم، گاهــي از بعضــي عنوان‌ها و 
جايگاه‌هايشــان خبــر نداشــتم؛ چون خودشــان دنبال 
مطرح‌كردن آنها نبود و فقط كار مي‌كرد. ايشــان در مقطع 
كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي تحصيل كرد و بعد براي 
دكترا ادامه داد. اوايل، فكر مي‌كنم در ســال‌هاي 1378 يا 
1379، در دانشگاه شريف هم پذيرفته شدند؛ اما در مصاحبه 
رد شد. از نظر علمي پذيرفته شــده بود، اما به‌دليل نتيجه 
مصاحبه نتوانســت ادامه دهد. پس از وقفه‌اي، براي دكترا 
اقدام كرد و سال 1386 براي دكترا پذيرفته شد و سال 94 به 
عنوان هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت به تدريس پرداخت. 
فعاليت‌هاي علمي‌شان در دانشگاه به چه صورت 

بود؟
براي شهيد تدريس و انتقال دانســته‌هايش به نسل جوان 
بسيار مهم بود. به ارتباط دانشگاه و صنعت هم اهميت مي‌داد 
و اشتغال دانشجويان در بخش صنعت يكي از دغدغه‌هاي‌شان 
به شمار مي‌رفت. پس از اينكه عضو هيئت علمي شد، بيشتر 
تلاش مي‌كرد با دانشــجوياني كار كنند كــه اهل تلاش و 
متعهد به كشور باشد. برايشــان مهم بود كه جوانان بتوانند 
دانش‌شان را در ايران به كار بگيرند و براي كشور مفيد باشند. 
شركت‌هايي كه با ايشان ارتباط داشتند، اگر نيروي متخصص 
نياز داشتند، با ايشان تماس مي‌گرفتند. شهيد هم در ميان 
دانشجويان و افراد دانشگاهي جست‌وجو مي‌كرد و نيروي 
مناسب معرفي مي‌كرد. اميد زيادي به جوانان ايراني داشت 
و واقعاً براي دانشجوها وقت مي‌گذاشت. شهيد شمقدري در 
دانشگاه محل تدريس‌شان بحث هوش‌مصنوعي را راه‌اندازي 
كرد. كلاس‌شان هميشه پرجمعيت بود چراكه استاد زبده‌اي 
بود و چه در مقطع كارشناسي، يا كارشناسي ارشد و دكترا، 
هميشه براي دانشجوها بيشترين وقت را اختصاص مي‌داد. 
شهيد يك اخلاقي كه داشت، هميشه قبل از ورود به كلاس 
مطالعه داشــت. مي‌گفت جوان مي‌خواهــد از علم به روز 
برخوردار باشد و من هم بايد معلوماتم به روز باشد. هرازگاهي 
يك درس جديد براي تدريس برمي‌داشت. درس جديد يعني 
بايد مطالعات لازم و جمع آوري مطالب و تهيه جزوات و... را 
انجام مي‌داد و كار ســختي بود. اما خب ايشان براي ارتقاي 
سطح علمي خودش و ديگران واقعاً اهميت قائل بود. براي 

هر ترمي هم ســؤالات جديد تهيه مي‌كرد تا سطح علمي 
بچه‌ها بالاتر برود. باوجود تمام مشغله‌هايش، راحت مي‌شد 
با او تماس داشت. بعضي وقت‌ها دانشجوها ساعت 11 يا 12 
شب با او تماس مي‌گرفتند. مخصوصاً كسي كه دفاع داشت 
زنگ مي‌زد و شهيد هم راهنمايي‌اش مي‌كرد. همه مي‌گفتند 
شمقدري كار 10 نفر را انجام مي‌داد. چه در دانشگاه و چه در 
پژوهشكده واقعاً وقت مي‌گذاشت. در كل شهيد شمقدري 
بسيار به كشــور و جوانان اميدوار بود. مي‌گفت بايد ببينيم 
رهبري چه مي‌گويند و در مســير درســت حركت كنيم. 
گاهي من خودم درباره جوانان نگران مي‌شــدم، اما ايشان 
مي‌گفت جوانان ايراني توانمند هستند و بايد با آنها همراهي 
و همدلي كنيم. دانشجويان در مســائل گوناگون، از جمله 
مسائل شخصي و خانوادگي، از ايشان مشورت مي‌گرفتند. 
ايشان هم دغدغه داشت كه بتواند در دنيايي پر از اضطراب 
و مشكلات، به جوانان كمك كند. شهيد شمقدري عناوين 
زيادي كسب كرده بود كه نمي‌شود همه آنها را عنوان كرد. 
به عنوان نمونه عرض مي‌كنم كه سال 403 به عنوان هيئت 
علمي برتر در همكاري جامعه و صنعت ازسوی وزارت علوم 

انتخاب شده بودند. 
براي كار يا تحصيل و تدريس از شهيد شمقدري 

دعوت شده بود كه به خارج از كشور برود؟
بله، چند بار به ايشان پيشنهاد شده بود براي كار يا تحصيل 
به خارج از كشور بروند، اما قبول نكرد. نظرشان اين بود كه 
اگر قرار است كاري انجام دهد، بايد در داخل كشور باشد؛ ما 
خودمان دانش و توان انجام آن كار را داريم و چرا بايد براي 

ديگران كار كنيم؟
با اين همه مشغله‌اي كه در محل كارشان يا دانشگاه 
داشتند، در خانه براي شــما و بچه‌ها وقت كافي 

مي‌گذاشت؟
اتفاقاً شهيد شمقدري براي ايجاد نشاط در خانواده هميشه 
پيش قدم بود. با توجه به مشــغله‌هاي زيادشــان، هر وقت 
فرصتي حتي كوتاه به دســت مي‌آمد، به دنبال دورهمي و 
صله‌رحم يا طبيعت گردي بود. در دورهمي‌ها خاطره‌هاي 
جذابي مي‌ساخت. هم براي خانواده و هم براي دوستان و اقوام. 
در شب‌هاي چله كه دوستان مشهدي در منزل ما میهمان 
بود، واقعاً لحظات جذاب و خاطره‌انگيزي با فال‌هاي حافظ 
خلق مي‌كرد. هميشه در میهماني‌ها به بچه‌ها خيلي احترام 
مي‌گذاشت. براي‌شان مسابقه و جايزه درنظر مي‌گرفت و بين 

بچه‌ها ايجاد نشاط و شادي مي‌كرد. 
اغلب شــهدا آدم‌هاي دســت به خيري بودند. 
شهيد شمقدري چه فعاليت هايي در اين خصوص 

داشتند؟
صدقه بخش ثابتي از زندگي‌مان بود و خودشان هم صدقه 
زيادي مي‌داد. مدتي به ايشــان گفتم كاري را جداگانه و به 
نيت امام زمان)عج( انجام دهيم. مسئوليتش را به من سپرد 
و گفت هر كسي را معرفي كنم، كمك مي‌كند، چه به ‌صورت 
قرض‌الحســنه و چه كمك بلاعوض. بعضي از اين كمك‌ها 
پنهاني بود. اگر كسي نيازمند كمك بود با بررسي شرايطش 
اقدام مي‌كرد. چند خانواده از سيستان‌و‌بلوچستان را به من 
معرفي كرد و ايشــان هم پذيرفت كه ماهانه و براي مدتي 
مشخص به آنها كمك كند. كمك‌هاي ماهانه و صدقاتي كه 
خودشان مي‌داد هم جدا از اين موارد بود. ما هم هر ماه مبلغي 
را به مادرشان مي‌داديم تا به افراد نيازمندي كه مي‌شناخت 

برساند. 
دكتر سعيد شمقدري چه فعاليت‌هايي در زمينه 

پدافند داشتند؟
شهيد شمقدري از ســال 74 كار در پژوهكشده را آغاز كرد 
و بعدها در حوزه صنايع دفاعي و ســامانه‌هاي موشــكي و 
پدافندي در وزارت دفاع مشغول شد و از علم و دانش روز دنيا 
براي نوآورهايي كه در زمينه پدافند داشت، بهره مي‌برد. طبعاً 
جزئيات بسياري از اين فعاليت‌هاي‌شان محرمانه است و قابل 
بيان نيســت. اما آخرين پروژه‌اي كه انجام داد و در روزهاي 
اول و دوم فروردين ماه به نتيجه رسيد، طراحي يك سامانه 
پدافند بومي كه ضربات سختي هم به نيروي هوايي دشمن 
وارد كرد. سوم فروردين ماه هم ايشان را ترور كرد. دوستان 
و همكارانشــان نقل مي‌كرد كه از اوايل اســفندماه، شهيد 
شمقدري هر جا كه مي‌رفت، يا پيش از حضورشان آنجا هدف 
قرار مي‌گرفت يا بلافاصله پس از خروج‌شان زده مي‌شد؛ يعني 
دشمن كاملًا درپي ايشان بود. شهيد شمقدري بيش از سه 
دهه از عمرش را وقف تحصيل، تدريس، پژوهش، تحقيق و 
ارتقاي توانمندي‌هاي علمي و دفاعي كشور كرد. به نظر من 
شهادت حسن ختامي بر سال‌ها جهادش چه در عرصه نظامي 
)حضور در جبهه‌هاي دفاع مقدس هشت‌ساله( چه در عرصه 
علمي و پژوهشي بود. او اگرچه نظامي نبود اما مانند يك سرباز 

براي وطن جنگيد و به شهادت رسيد. 

گفت‌و‌گوي»جوان« با همسر شهيد دكتر سعيد شمقدري از شهداي علمي و نخبه جنگ تحميلي رمضان
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.
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